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 شکیب نصرالله

 
 

و گذراندن دوران  یئه دانشجویانِ محروم از تحصیل بهاآموزش ب اتهامخود به  حبسبا نگاهی به دوران  نویسندهدرآمد: 
ت جدا ی واقعیگوید. گسست، نوعی حالت روانی است که فرد در آن از بُعدی از ابعاد تجربهمی» گسست«ی انفرادی، از تجربه

گاهی و باقی ابعاد وجودی  دهد.اش را از دست میشده است و یکپارچگی بین آ
 
 

مان دنبال فاران حسامی بود که به من و کیوان رحیمیان اجازه دادند از زندان اوین خارج شویم. دل ۱۳۹۰مهر حوالی عصر اول 
و همسرش کامران رحیمیان بود که فهمیده بودیم قرار نیست آزاد شوند. هردو، از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دانشگاه 

 گی آن از شدتکه مسخره اتهامیآموزش دروس روانشناسی به زندان افتاده بودند.  اتهامآتاوای کانادا بودند و مثل خودم، به 
کم نمی  کند. عواقبش در ایران امروز ما 

 
هایمان با ذوق و شوق به پیشوازمان آمده بودند؛ اما از همان ابتدا واضح بود که یک جای کار ایراد دارد. دم در زندان، خانواده

ای که توجهم را جلب کرد، نور شدید خورشید نبود، بلکه درد آفتاب را ندیده بودیم. ولی اولین مسئلهحدود ده روز بود که رنگ 
چشمم بود. پس از ده روز چشم بند داشتن در همه جا جز سلول انفرادی، توالت، هنگام بازجویی و نهایتاً دیدن دمپایی 

وبان های اتی اوین و یا نردهتوانند درختان محلهکه چشمانم نمیبند، بلافاصله متوجه شدم ی نفر جلویی از زیر چشمقوارهبی
خدا را شکر بلای دیگری سرمان «ها، به خودم دلداری دادم که: های همسر و خانوادهیادگار امام را درست ببینند. وسط بوسه

 »مشکل تطبیق چشمم که حتماً زود حل خواهد شد. .اندنیاورده
 

کمی بیشتر حل شد اما میمشکل چشمم حدود یک ساعت بع دیدم که باز هم چیزی ایراد دارد. به ترافیک تهران پرتاب د یا 
کردم. های دیگران گوش میو حرف» دانستم تو محکم خواهی ماند.می«گفت: ی پدرم که میزدهشده بودم. به صدای هیجان

میدم، اما انگار به طرز عجیبی از آنها فاصله فهها را خوب میگویند. گرچه معنای حرفکردم دقت کنم که چه میسعی می
کردیم؛ اما گرفتند و خوش و بش میداشتم. به خانه که رسیدیم، جمع بزرگی از دوستان منتظر بودند و یک به یک در آغوشم می

یز مه چافتاد. توصیفش خیلی سخت است. انگار که هیجان و احساس از هبازهم انگار همه چیز در داخل یک حباب اتفاق می
زده خندیدم و به نظر هیجانفهمیدم که رفتارم صحیح است و از دیدن همه خوشحال بودم و حتی میگرفته شده بود. خوب می
آمدند و من نوعی احساس کرختی عمیق داشتم که های اتوماتیک پیش میها به صورت واکنشی اینهم بودم، اما انگار همه

رد و کانداخته بود. آزاد شده بودم، اما ناراحت کننده آن بود که انگار آزادی خوشحالم نمیچون ابری بر تمامی احساساتم سایه 
 ام یا مشکلی دارم.ترسیدم فکر کنند دیوانه شدهاما به کسی چیزی از احساسم نگفتم چون می .معنایی نداشت

 
گهان فهمیدم چه اتفاقی دارد میحدود یک روز و نیم ادامه داشت و دیگر داشت نگرانم  این حالت کرختی عجیب، کرد که نا

) نوعی حالت روانی است که فرد در آن از بُعدی از Dissociationی نوعی گسست بودم. گسست (افتد: من در حال تجربهمی
گاهی و باقی ابعاد وجودیابعاد تجربه اش را اعم از حافظه، عواطف و هیجانات، ی واقعیت جدا شده، یکپارچگی بین آ

تواند فقط در حد گسست از یکی از ابعاد این جدا شدن می. (٢٠١٤ ,Soffer-Dudek)هد دگانه و غیره از دست میپنج حواس
تر به طور کلی از واقعیت اطراف باشد. فردی که در گسست قرار عواطف و هیجانات، زمان یا مکان، و یا در مراحل پیشرفته

 و یا درداند که انگار در هوا ظاهر و اعمالش طبیعی به نظر برسد، اما خودش می دارد ممکن است در میان دیگران زندگی کند و



  

 

دهد؛ اما بسته به نوع گسست، از بخشی کند. در این حالت، مغز، پردازش تقریباً طبیعی خود را انجام مییک حباب زندگی می
ی مدتی از واقعیت زندگی جدا شود و اطرافیانش روانیِ واقعیت، دور است. در انواع پیشرفته، فرد ممکن است برا از تجربه

 » طرف اصلاً در باغ نیست.«احساس کنند که 

 
اویِ دلایلِ واک اما چرا من؟ چرا در لحظه شیرین آزادی چنین اتفاق تلخی باید بیفتد که من نتوانم هیچ احساسی را تجربه کنم؟

گر در ایران وان با شرایط بسیار سخت میی ری سازوکار مقابلهبه وجود آمدن گسست، ما را به مطالعه کشاند. زندان مخصوصاً ا
در این شرایط  که معمولاً همراه  شود.ی اطلاعات و یا سپاه، مثالی از شرایط بسیار سخت محسوب میباشد و تحت نظر اداره

غییر افی نیستند، واقعیت چنان تهای اطراف کبا احساس ترس یا عدم امنیت شدید است و یا منابع روان برای مقابله با واقعیت
گاهی را  کند که تقریباً هیچ مشابهتی با آنچه فرد به آن عادت داشته است،می ندارد. پس روان به هدف دفاع از خود، سطح آ

به این ترتیب، شدت  .دهد تا اساساً ارتباط کمتر یا متفاوتی با شرایط بسیار سخت اطراف خود داشته باشدکاهش یا تغییر می
گاهی معمولاً به وسیله قطع یا تنظیم ارتباط (Herman,۲۰۱٥کند می» طبیعی«تجربه را تحمل پذیر و یا  ). این تغییر سطح آ

ارد. شود، گسست نام دافتد و حالتی که حاصل میبا هیجانات، تفکرات و دیگر جوانب واقعیت مانند زمان یا مکان اتفاق می
انب دیگر زندگی و تفکر را دارد، اما عاری از یک یا چند بُعد، مثلاً هیجانات است. مشکل اینجاست که  حالتی که همه جو

یر غ«کند داند چیزی که دارد تجربه میکه میزند و فرد در حالیگسست، خودش را در مقاطعی به عنوان حالت طبیعی جا می
 به جهت مقابله با شرایط سخت، کاملاً» طبیعی«ی است چون مفهوم داند که چه چیزش غیر طبیعاست، اما دقیقاً نمی» طبیعی

 عوض شده است. بنابراین معیار بررسی واقعیت از دست رفته است.

 
قدر شدید و متفاوت بود که دنیای پس از آن برایم دیگر معنای همیشگی را نداشت. بازجوی من نه در مثال من، دنیای زندان آن
گذارم در این مملکت به عنوان یک بهائی هیچ شغلی داشته باشی و بهتر هرگز نمی«کرد که: د میتنها به راحتی من را تهدی

گرفتیات را از آناست به همان کانادایی برگردی که فوق لیسانس کشیده و لگد هم به من ثابت کرد که تا مدت »جا  ، بلکه با 
شود. با بعد من خدای توهستم و هرچه من بگویم انجام میاز این به «گفت: نامعلومی هیچ امنیت جسمی نخواهم داشت. می

خوب به خاطر دارم که بعد از »دارم.جا نگه میاین قدر بخواهم تو را در زیرزمیندنیای خارج هم هیچ ارتباطی نداری و هر
توانست با طور میمن چه گناهروان بی که حالت گسستی که داشتم تمام شد، بیشتر متوجه شدم که چرا آن حس قابل درک بود:آن

ها حق انتخاب داشته ی خیلی چیزتواند دربارهاین قضیه کنار بیاید که در مملکت خودش در یک ساعت همه چیز دارد و می
ها باره به جایی پرتاب شود که هیچ حق و حقوقی ندارد و نه تنها برای توالت رفتن باید اجازه بگیرد، که باید شبباشد، و یک
اند؟ روان من چگونه باور هایی را بشنود که از صدایشان معلوم بود زمانی برای خودشان قلدری بودهیه و زاری زندانیصدای گر

ی که به فاصلهمگر نه این واقعی هستند؟ دهند،هایی که به ما حس امنیت و آرامش را میو همه آن چیز» قدرت انتخاب«کند که 
  ها پوچ شد؟ی آنهباره همچند دیوار و در آهنی، یک

 
ها ی آموزش علمی بهائیان را در رسانه، خبر آزادی فاران، همکار عزیزم در مؤسسه۱۳۹۵فروردین  ۲۷ی گذشته، وقتی جمعه

ها جلوی چشمم آمد و انگار دوباره ها و صحنهخواندم، به دوران کوتاهی که در انفرادی گذراندم پرت شدم. تمامی آن روز
های مخوف ایران به چند نفر از زندانیانی که در زندان های زیادی درگیر شد:کرختی را حس کنم. ذهنم با سؤالتوانستم آن می

چنان احساس امنیت خود را از دست دادند که  نتوانستند طعم آزادی را تا مدتی به طور های مختلف شکنجه شدند آنروش
آزادی از دست رفته، چه موقع باز  ه روند طبیعی زندگی وجود دارد؟هایی برای بازگشت زندانی بچه حمایت کامل بچشند؟

 گردد؟می
 

وانی یا ی رشناسان این پدیده را بیشتر در ارتباط با ضربهآید. درحقیقت، روانوجود نمیی زندان بهگسست فقط در نتیجه
گونی دارد اما یروانی تعریف یشناسند. ضربه) میtrauma» (تراما« ی روانی شامل هرگونه ک تعریف کلی از ضربههای گونا



  

 

آسیب و تجاوز جدی به بخشی از هویت فرد، مانند هویت جسمانی، روانی، عاطفی و یا جنسی است به شرطی که فرد نتواند 
گهانی ایجاد کی روانی میهیچ کنترلی روی شرایط بروز آسیب و یا تجاوز داشته باشد. ضربه د نتواند نوعی شوک و یا هراس نا

)Burstow, تواند ی روانی بر اساس میزان توانایی هر فرد و زمینه و شرایط هر موضوع می. بورستو معتقد است که ضربه)٢٠٠٣
که مثلاً شکنجه رای ی روانی محسوب نشود اما بی فیزیکی در زندان ممکن است برای یک نفر ضربهمتغیر باشد؛ به این معنا 

 ی روانی جدی محسوب شود. انش هنگام جدایی ضربههمان فرد دیدن روی گریان فرزند

ی روانی دارند و انواع مختلفی از ای طولانی از ضربهقربانیان و بازماندگان تجاوز جنسی یا خشونت خانگی نیز اغلب سابقه
سست، گاه ادامه مشکل اما اینجاست که حالت گ گیرند.گسست را در چنته دارند که برای مقابله با شرایط سخت خود به کار می

هایی از خشونت یا تجاوز، دوباره ی روزمره با صحنهوقت به علت شباهت ظاهری یک اتفاق سادهکند و یا وقت و بیپیدا می
گر هنوز سرکوبگر یا متجاوز همان اطراف باشد، به راحتی میبر زندگی شخص سایه می ند به تواافکند. در چنین شرایطی، ا

یست ها هم برایش مهم نقدرو دیگر هیچ چیز آن» خودش نیست«قربانی ادامه بدهد چراکه قربانی دیگر  ی بیشتر ازسوءاستفاده
کند. ممکن گذرد. در چنین شرایطی، بازمانده، به راحتی ممکن است زیر هر برگهو همه چیز به نظرش در خواب می ای را امضا 
به او ببندند. زنانی که در » خودش خواسته بود«رد و یا تهمت عرضگی بخوها انگ بیاست نتواند از خود دفاع کند و بعد

توانند در این دسته قرار بگیرند و به معرض خشونت و احساس عدم امنیت جسمانی و یا جنسی در قالب ازدواج قرار دارند، می
 ». خلایق هرچه لایق«راحتی مورد قضاوت جامعه قرار بگیرند که 

 
ی روانی، و در نتیجه گسست است. هرچه گسست بیشتر، امکان سوءاستفاده بیشتر. ناامنی، ضربهگر، ایجاد حس هدف سرکوب

کند و سرکوب در خارج از دیوار های بلند زندان یا چهارچوب ازدواج هم اما فردای آزادی هم گسست ممکن است ادامه پیدا 
گر به ظاهر به هدف خود رسیده شت. سرکوبدیگر حتی در آزادی هم لذتی وجود نخواهد دا). Herman,۲۰۱٥(  حس شود

د، اغلب گیراست و زندگی قربانی را از او دزدیده است. اما نفس کرختی گرچه فرصت مقابله با شرایط وحشتناک موجود را می
د، باش آموزش و درک به موقع وجود داشته نمی تواند تمامی قدرت عمل و اختیار را از بازمانده بگیرد و به شرطی که همیاری،

هرگز توانایی کنترل کامل و همیشه زندگی فرد را نخواهد داشت. بازماندگان شکنجه، تجاوز جنسی یا خشونت خانگی اغلب 
ابراین، هرگز بن .(٢٠٠٤ ,Bonanno) اند، تحلیل کنندی تطبیق خود را با شرایط سختی که داشتهتوانایی آن را دارند که نحوه

باری از درد و اندوه با خود دارند. وازکز، پرسالز و سرکوب یا خشونت، لزوماً فقط کولهنباید فکر کرد که بازماندگان 
دهند که بسیاری از آنها روانی انجام شده است نشان میای از تحقیقاتی که درباره ضربه) در خلاصه۲۰۰۸هرواز (

ات تروریستی) به نوعی یادگیری یا اند (از انواع خشونت خانگی گرفته تا اقدامی روانی شدهکه دچار نوعی ضربه
تر یا های معنایی، درک عمیقهای ذهنی، تغییر ساختاراند. تغییر در طرحوارهتغییر مثبت در زندگی خود دست یافته

متفاوت از معنای زندگی و حتی احساسات مثبت از جمله این تغییرات مفید هستند. بنابراین گرچه ضربه روانی و 
های تطبیق پس از آن اغلب منجر به تجارب شوند، اما فرایندهای مثبتی محسوب نمیجربهگسست به خودی خود ت

  آفرینند.ی روانی، شگفتیشود که در مقایسه با تلخی ضربهژرفی می
  
  
یل کانادا گالتحصیل کارشناسی ارشد مشاوره روانشناسی و دانشجوی دکترای همان رشته در دانشگاه مکنصرالله فارغ شکیب* 
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